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آدرنالین

صبح روز بعد از فاجعه، خورشید بر فراز مادرید 
با شرمندگی طلوع کرد. در خیابان‌های منتهی به 
سانتیاگو برنابئو، دیگر خبری از آن غرور همیشگی، 
آن سینه‌های سپرکرده و آن نگاه‌های از بالا به پایین 
نبود. هوای پایتخت اسپانیا، بوی خاکستر می‌داد؛ 
خاکستر رویاهایی که در جهنم آلیانتس آره‌نا، در 

عرض چند دقیقه‌ شوم و نفرین‌شده، به باد رفت. 
شکست چهار بر سه در مونیخ )و 6 بر چهار در 
مجموع(، صرفا یک حذف تلــخ از لیگ قهرمانان 
اروپا نبود؛ این فروریختن یک ایدئولوژی بود. این 
صدای خرد شــدن اســتخوان‌های تیمی بود که 
زیر بار توقعات بی‌رحمانــه‌ی خود، کمر خم کرد. 
رئال‌مادرید، نماد مقاومت در شــب‌های اروپایی، 
تیمی که تاریخش با واژه‌ »بازگشت« گره خورده 
است، در مونیخ نه به بایرن که به شیاطین درونی 
خودش باخت. این یادداشــت، کالبدشکافی یک 
فروپاشــی دراماتیک اســت؛ واکاوی تیمی که 
ستارگانش در آسمان می‌درخشیدند، اما پاهایش 

در باتلاق واقعیت گیر کرده بود.

گیوتین کاماوینگا
برای درک عمق فاجعه‌ مونيخ براي مادریدي‌ها، 
باید به ســراغ آن لحظه‌ مهلک رفت؛ به نقطه‌ صفر 
مرزی فروپاشی. تا دقیقه‌‌۸۶، رئال‌مادرید با نتیجه‌ 
ســه بر دو پیش بود. طرح تاکتیکی آلوارو آربلوا، 
با وجود تمام انتقادات، تا آن لحظه شــبیه به یک 
شــاهکار بی‌نقص کار می‌کــرد. آردا گولر با دبل 
خیره‌کننده‌اش، نقش یک قاتل خاموش را بازی 
کرده بود و رئال، با چنــگ و دندان از اندوخته‌اش 
دفاع می‌کرد. استرس، چونان طنابی ضخیم، گلوی 
مونیخ را می‌فشرد و به نظر می‌رسید پادشاه در حال 

بازگشت به تخت سلطنت است. 
اما در فوتبال، فاصله‌ بین »حماسه« و »سقوط«، 
گاهی کمتر از یک ثانیه است. ادواردو کاماوینگا، 
جوان درخشــانی که در میانه‌ میدان همواره نماد 
ظرافت و قدرت بود، ناگهان تسلیم فشار خردکننده‌ 
ماشین بی‌رحم فوتبال مدرن شد. كي تكل ساده 
در زمين حريف و بعد حمل بي‌مــورد توپ براي 
چند ثانيه كوتاه، نــه یک خطای تاکتیکی که یک 
خودکشی ذهنی بود. وقتی کارت زرد دوم و سپس 
کارت قرمز از جیب داور خارج شد، سکوتی مرگبار 
نیمکت رئال را فرا گرفــت. آن کارت قرمز، صرفا 
خروج یک بازیکن نبود؛ پاره شدن شریان حیاتی 

تیمی بود که ‌۹۰دقیقه بــا آخرین قطرات توانش 
جنگیده بود. فوتبال، در بی‌رحمانه‌ترین فرم خود، 
نشان داد که چگونه روان خسته‌ یک جوان در زیر 
فشــارهای میلیاردی صنعت ورزش، می‌تواند در 

یک لحظه تسلیم شود. 
کاماوینگا با چشمانی اشــک‌بار زمین را ترک 
کرد، اما او فقط خودش را اخراج نکرد؛ او ناخواسته، 
درهای قلعه را به روی لشکریان تشنه‌ خون باواریا باز 
کرد. گل‌های لوئیس دیاز و مایکل اولیسه در دقایق 
۸۹ و ۹۴، صرفا تیرهای خلاصی بودند بر پیکر تیمی 
که روحش در همان دقیقه‌‌۸۶، همراه با کاماوینگا 
از زمین بیرون رفته بود. اخراج احساســی و از سر 
استیصال آردا گولر پس از سوت پايان بازي هم، تنها 
تکمیل‌کننده‌ این تابلوی تراژیک و نشــان‌دهنده‌ 

فروپاشی کامل روانی اردوی مادرید بود.

پادشاه تنها
یکی از تلخ‌ترین و در عین حال فلســفی‌ترین 
جنبه‌های بحــران فعلــی رئال‌مادرید، وضعیت 
کیلیان امباپه اســت. تابستان گذشــته، وقتی او 
پس از سال‌ها کشــمکش، بالاخره پیراهن سفید 
کهکشــانی‌ها را بر تن کرد، پرز و هواداران گمان 

می‌کردند که قطعه‌ گمشده‌ پازل تسلط مطلق بر 
اروپا و جهان را پیدا کرده‌اند. 

امباپه قرار بود نه‌تنها یک گلزن، که یک ناجی 
موعود باشد. اما واقعیت فوتبال، بار دیگر به تئوری 
»خرید موفقیت با پول و ستاره« پوزخند زد. امباپه 
از نظر فردی، کارنامه‌ای درخشان بر جای گذاشته 
است. او در لالیگا گل زد، در لیگ قهرمانان درخشید 
و حتی در مونیخ، در دقیقه‌‌۴۳ كي گل حیاتی را به 
ثمر رساند تا نشــان دهد در شب‌های بزرگ، مرد 
میدان است. اما مشکل اینجا بود که رئال‌مادرید، 
در زیر سایه‌ سنگین نام او، هویت تیمی خود را گم 
کرد. حضور امباپه در دو فصل اخير، توازن تاکتیکی 
تیمی که پیش از این بر پایه‌ فداکاری گروهی و کار 

تیمی بنا شده بود را بر هم زد. 
او در لالیگا می‌درخشید، اما تیم در برابر مایورکا 
امتیاز می‌داد؛ او در اروپا گل می‌زد، اما خط دفاعی 
تاب مقاومت در برابر حملات حریف را نداشــت. 
امباپه تبدیل به پادشــاهی شــد که روی تپه‌ای 
از خاکستر ایســتاده است. درخشــش فردی او، 
نتوانست سرپوشی بر ضعف‌های ساختاری تیمی 
بگذارد که در میانه‌ میدان فاقــد یک رهبر طراح 
بود و در خط دفاعی، شــکننده‌تر از همیشه نشان 
می‌داد. رئال‌مادرید متوجه شد که یک فوق‌ستاره، 
هرچقدر هم که بزرگ باشد، نمی‌تواند جور فقدان 
یک سیستم منسجم را بکشــد. تراژدی امباپه در 
این فصل این اســت که او بهترین خودش بود، اما 
در تیمی که بدترین نسخه‌ ســال‌های اخیرش را 

ارائه می‌داد.

ژنرال محکوم به مرگ
هیچ‌کس در مادرید به اندازه‌ آلوارو آربلوا، طعم 
گس این شکست را با تمام وجودش حس نمی‌کند. 
او که روزگاری سرباز وفادار همین باشگاه بود، حالا 
در قامت سرمربی، لبه‌ تیز شمشیر فلورنتینو پرز 
را روی گردن خود احســاس می‌کند. آربلوا پیش 
از بازی برگشــت، با آن جملــه‌ مغرورانه که »اگر 
تیمی بتواند بایرن را در مونیخ شکســت دهد، آن 
تیم رئال است«، قمار بزرگی کرد. او می‌خواست با 

این جنگ روانی، جسارت را به رگ‌های بازیکنانش 
تزریق کند. و انصافا، تا دقیقه‌۸۶، او برنده‌ این قمار 

بزرگ بود. 
نقشــه‌ او برای کنترل میانه‌ میدان و استفاده 
از ضربات مهلک گولر و امباپه، بی‌نقص اجرا شــد. 
اما در رئال‌مادرید، تقریبا موفق شدن هیچ ارزشی 
ندارد. تاریخ این باشــگاه را فاتحان می‌نویسند، نه 
کسانی که تا آستانه‌ فتح رفتند و در ثانیه‌های آخر 
لغزیدند. برای آربلوا، از دست دادن لالیگا با اختلاف 
‌9امتیازی نسبت به بارسلونا، گناهی نابخشودنی بود 
که تنها با قهرمانی در اروپا پاک می‌شد. حالا با حذف 
از چمپیونزلیگ، او دیگر هیچ سپر دفاعی‌ای ندارد. 
در ســاختار مدیریتی رئال، مربی‌ای که فصل 
را بدون جام بزرگ به پایان برســاند، مانند ژنرالی 
اســت که در جنگ شکســت خورده؛ محاکمه‌ او 
کوتاه و حکمش قطعی اســت. آربلوا قربانی عدم 
توازن تیمی شد که به او تحویل داده بودند؛ تیمی 
پر از مهاجمان طــراز اول، اما خالی از هافبک‌های 
متفکر و مدافعان رســوخ‌ناپذیر. بــا این حال، در 
فرهنگ مادریدیسمو، مربی همیشه اولین مقصر 
است. او در کنار خط طولی آلیانتس آره‌نا، در حالی 
که فروپاشی تیمش را در عرض چند دقیقه تماشا 
می‌کرد، احتمالا می‌دانســت که در حال تماشای 
آخرین سکانس‌های دوران حضورش روی نیمکت 

داغ برنابئو است. 

آرش يوشيدا تمام معادلات سنگين‌وزن را تغيير داد
تولد یک پدیده

در دنیای کشــتی، جایی که اوزان سنگین معمولا تحت 
سلطه قدرت‌های سنتی مانند ایران، روسیه، و آمریکا قرار دارند، 
ظهور یک مدعی جدید از کشوری غیرمنتظره می‌تواند تمام 
معادلات را به هم بزند. آرش یوشیدا، کشتی‌گیر جوان ژاپنی 
)پدر اين كشتي‌گير ايراني است(، دقیقا همین نقش را بازی 
می‌کند. او که سال گذشته در مسابقات جهانی ۹۷ کیلوگرم 
به مدال برنز رســید، در رقابت‌های قهرمانی آســیا ۲۰۲۶ با 
نمایشی خیره‌کننده، نه‌تنها دو ســتاره بزرگ آسیا را از پیش 
رو برداشت، بلکه یک گام دیگر به تحقق رویای تاریخی ژاپن 
برای کسب نخستین قهرمانی جهان در اوزان سنگین نزدیک 
شد. پیروزی‌های اخیر یوشیدا نه‌تنها نشان‌دهنده پیشرفت 
فنی اوست، بلکه از بلوغ ذهنی یک قهرمان حکایت دارد. او در 
مسیر فتح قاره، ابتدا احمد تاج‌الدینوف، قهرمان جهان ۲۰۲۳ 
و المپیک پاریس ۲۰۲۴ را در هم شکســت و سپس امیرعلی 
آذرپیرا، دارنده مدال برنز المپیک پاریس و نایب‌قهرمان جهان 
سال گذشته، را مغلوب کرد. این دو پیروزی قاطع، پیامی روشن 
به جهان کشتی فرستاد؛ دوران سلطه بلامنازع رقبای سنتی به 
پایان رسیده و یک مدعی جدید آماده است تا جایگاه خود را در 

بالاترین سطح تثبیت کند. 
مسیر قهرمانی برای یوشیدا از مرحله نیمه‌نهایی آغاز شد، 
جایی که باید با احمد تاج‌الدینوف، ســتاره بی‌چون‌وچرای 
بحرین و یکی از ترسناک‌ترین کشتی‌گیران وزن ۹۷ کیلوگرم، 
روبه‌رو می‌شد. تاج‌الدینوف که در سال گذشته تمام بزرگان 
این وزن را شکست داده بود، برای نخستین‌بار مقابل یوشیدا 
قرار می‌گرفت. مسابقه در سه دقیقه نخست با تبادل امتیازات 
همراه بود و هر دو کشتی‌گیر تلاش می‌کردند تا برتری خود را 
دیکته کنند. اما در سه دقیقه دوم، ورق به کلی برگشت. فشار رو 
به جلوی یوشیدا و حملات پی‌درپی او، تاج‌الدینوف را کاملا از 
نفس انداخت. قهرمان المپیک پاریس که معمولا با حملات 
انفجاری خود حریفان را گیج می‌کند، در برابر اســتقامت و 
حملات بی‌پایان یوشیدا کاملا افت کرد. نتیجه نهایی ۱۵ بر ۶ به 
نفع یوشیدا، نشان‌دهنده یک پیروزی قاطع و تحقیرآمیز برای 
قهرمان جهان بود. یوشیدا پس از این پیروزی، ضمن اعتراف به 
ترس اولیه از حریف قدرتمندش، تاکید کرد:»نمی‌دانستم چه 
حرکاتی انجام خواهد داد و این کمی ترسناک بود، اما با اطمینان 
جلو رفتم و حمله کردم.« حفظ روحیه تهاجمی در برابر چنین 

حریفی، کلید موفقیت یوشیدا بود. 

در دیدار فینال، یوشیدا با یک چالش متفاوت روبه‌رو بود؛ 
امیرعلی آذرپیرا، نایب‌قهرمان جهان و دارنده مدال المپیک. 
این مسابقه برای یوشیدا جنبه انتقامی داشت. او پیش‌تر در 
آوریل ۲۰۲۴ و در رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس، زمانی 
که تازه به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده بود، با نتیجه سنگین ۹ بر كي 
مغلوب آذرپیرا شده بود. این دیدار، فرصتی بود تا یوشیدا نشان 
دهد که چقدر در این دو سال پیشرفت کرده است. مسابقه فینال 
برخلاف انتظار، با امتیازات کمتری همراه بود. یوشیدا با پیشروی 
مداوم و قرار دادن آذرپیرا در موقعیــت دفاعی، مانع از اجرای 
فنون مورد علاقه حریف شد. نتیجه چهار بر صفر به نفع یوشیدا، 
اگرچه شاید از نظر امتیازات جذاب نبود، اما قدرت مطلق او را به 
نمایش گذاشت. یوشیدا با تواضع گفت:»شاید مسابقه جذابی 
نبود«، اما سبک هجومی او به وضوح نشــان داد که دیگر آن 
کشتی‌گیر دو سال پیش نیست. این پیروزی، نه‌تنها یک مدال 
طلا برای ژاپن به ارمغان آورد، بلکه نشان داد که یوشیدا اکنون 
در اوج آمادگی قرار دارد و برای رویارویی با بزرگ‌ترین نام‌های 

این وزن آماده است. 
یکی از نکات کلیدی در بلوغ یوشیدا، بهره‌گیری از درس‌های 
شکست‌های گذشته است. او سال گذشته در مسابقات جهانی، 
پس از شکست دادن گیبی ماچاراشویلی، نایب‌قهرمان المپیک 
پاریس، در مرحله یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی مغلوب کایل 
اسنایدر شد. شکست برابر اسنایدر برای یوشیدا تلخ بود، چراکه 
حدود ‌6ماه قبل از آن، اسنایدر را شکســت داده بود. او بعدها 
اعتراف کرد که پس از پیروزی بزرگ بر ماچاراشویلی، »کمی 
احساس رضایت کرده بود« و تمرکزش را برای مسابقه بعدی از 
دست داده بود. این تجربه به یوشیدا آموخت که در مسابقات 
تورنمنتی، پیروزی بر یک حریف بزرگ پایان کار نیست. این‌بار، 
پس از شکست دادن قهرمان المپیک، او تاکید کرد که »نباید 
تمرکز را از دســت بدهم« و تا پایان مسابقات با حفظ تمرکز، 
نتیجه‌ای متفاوت رقم زد. این بلوغ ذهنی، کلیدی‌ترین عامل 

برای تبدیل شدن یک استعداد به یک قهرمان پایدار است. 
با این قهرمانی، یوشیدا اکنون به یکی از جدی‌ترین مدعیان 
وزن ۹۷ کیلوگرم در جهان تبدیل شــده اســت. احتمالا در 
بازی‌های آسیایی ماه سپتامبر در ناگویا، بار دیگر شاهد تقابل 
این رقبا خواهیم بود. اما در ســطحی بالاتر، نام عبدالرشــید 
ســعداله‌یف، قهرمان المپیک توکیو ۲۰۲۱، به‌عنوان یکی از 
رقبای اصلی آینده مطرح است؛ کشتی‌گیری که هنوز با یوشیدا 
روبه‌رو نشده است. سعداله‌یف، ملقب به »تانک روس«، یکی از 
بزرگ‌ترین کشتی‌گیران تاریخ این وزن محسوب می‌شود و 
رویارویی با او، معیار نهایی برای سنجش توانایی‌های یوشیدا 

خواهد بود. 
اما یک احتمال جذاب دیگر نیز وجــود دارد که می‌تواند 
هیجان این وزن را به اوج برساند. در صورتی که حسن یزدانی، 
فوق‌ستاره کشتی ایران، بتواند در چرخه انتخابی تیم ملی بر 
امیرعلی آذرپیرا غلبه کند و جواز حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان را کسب کند، احتمال رویارویی یوشیدا با یزدانی نیز وجود 
دارد. این تقابل، به دلیل سبک‌های متفاوت و جایگاه تاریخی هر 
دو کشتی‌گیر، می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مبارزات سال‌های 
اخیر باشد. آرش یوشیدا با اعتمادبه‌نفس در مسیر فتح جهان 
گام برمی‌دارد و باید دید در ادامه، برابر بزرگ‌ترین نام‌های این 

وزن چه عملکردی از خود به نمایش خواهد گذاشت.

فصل رئالي‌ها به بدترين شكل ممكن به پايان رسيد منهای فوتبال

سقوط در مونیخ
 آريا طاري

یکی از تلخ‌ترین و در عین حال 
فلسفی‌ترین جنبه‌های بحران فعلی 
رئال‌مادرید، وضعیت کیلیان امباپه 

است. امباپه قرار بود نه‌تنها یک گلزن، 
که یک ناجی موعود باشد. اما واقعیت 

فوتبال، بار دیگر به تئوری »خرید 
موفقیت با پول و ستاره« پوزخند زد

هیچ‌کس در مادرید به اندازه‌ آلوارو 
آربلوا، طعم گس این شکست را با تمام 
وجودش حس نمی‌کند. او که روزگاری 

سرباز وفادار همین باشگاه بود، حالا 
در قامت سرمربی، لبه‌ تیز شمشیر 

فلورنتینو پرز را روی گردن خود 
احساس می‌کند

در شرایطی که تنش‌های سیاســی و امنیتی در منطقه به اوج خود رسیده و سایه 
ســنگین جنگ بر تمام جوانب زندگی از جمله فوتبال گســترده شده، اظهارات اخیر 
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، جیانی اینفانتینو بار دیگر توجه‌ها را به سمت یکی از 
پرچالش‌ترین رویدادهای ورزشی پیش رو جلب کرد. اینفانتینو در آخرین اظهارنظر 
خود با لحنی قاطع تاکید کرده اســت که تیم ملی فوتبال ایــران، با وجود تمام موانع و 

گمانه‌زنی‌ها، در جام‌جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد. 
این ســخنان در حالی مطرح می‌شــود که پشــت پرده این تصمیــم، جدال‌های 
دیپلماتیک، چالش‌های امنیتــی و بحران‌های داخلی تیم ملی، داســتانی پیچیده و 
پرکشش را رقم زده اســت. حضور تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶ که قرار است به 

میزبانی مشترک سه ‌کشــور آمریکا، کانادا و مکزیک 
برگزار شود، از همان ابتدا با حواشی و ابهامات زیادی 
روبه‌رو بود. قرعه‌کشی، سرنوشــت را به گونه‌ای 
رقم زد که هر ســه دیدار تیم ملی ایران در مرحله 
گروهی، در خاک ایالات متحــده آمریکا برگزار 
شــود. این موضوع، با توجه به سابقه روابط تیره و 

تار دو کشور و تشــدید تنش‌ها پس از شروع 
جنگ، به ســرعت به یــک معمای 

سیاسی-ورزشی تبدیل شد.
.با آغاز جنــگ و افزایش 
نگرانی‌ها، مسئولان ایرانی 

تلاش گسترده‌ای را برای 
تغییر محــل برگزاری 
مسابقات آغاز کردند. 
هدف اصلــی، انتقال 
بازی‌های تیم ملی از 
آمریــکا به مکزیک 
بــود. مکزیــک، 
بــه عنــوان یکی 
دیگــر از میزبانان 

و  نــی  م‌جها جا
کشــوری که روابط 

دیپلماتیــک بهتری با 

ایران دارد، گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسید. این تلاش‌ها، نه‌تنها در سطح فدراسیون 
فوتبال، بلکه در سطوح بالاتر دیپلماتیک نیز دنبال شد. 

کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک که پیش‌تر آمادگی کشورش را برای میزبانی 
از تیم ملی ایران اعلام کرده بود، به نظر می‌رسید که با این درخواست موافق است. اما در 
نهایت، اینفانتینو و فیفا، مهر تایید خود را روی برگزاری بازی‌ها در آمریکا زدند. شینباوم 
هفته گذشته در یک نشســت مطبوعاتی، پرده از این ماجرا برداشت و اعلام کرد:»فیفا 
درنهایت تصمیم گرفت که بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ نمی‌توانند از مکان‌های اصلی 
خود به جای دیگری منتقل شــوند، چون از دیدگاه فدراسیون جهانی فوتبال، این امر 

مستلزم یک تلاش لجستیکی عظیم است.« 
این پاسخ، اگرچه به ظاهر فنی و لجستیکی به نظر می‌رسید، اما در عمل، نشان دهنده 
اراده فیفا برای عدم دخالت در برنامه‌ریزی‌هــای کلان جام‌جهانی بود. این تصمیم، بار 
دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال انصراف تیم ملی ایران از حضور در مسابقات را تقویت 
کرد. در شرایطی که اعزام تیم ملی به آمریکا، به یک چالش امنیتی و سیاسی بزرگ برای 
مسئولان ذی‌ربط تبدیل شــده، این تصمیم فیفا، نه‌تنها گره‌ای از کار باز نکرد، بلکه بر 

پیچیدگی‌های موجود افزود. 
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسئولان ایرانی، فضای 
ملتهب و پرحاشیه در انتظار تیم ملی در آمریکاست. 
سابقه حواشــی سیاســی در رویدادهای ورزشی، 
ذهن‌ها را به سمت اتفاقات ناخوشایند سوق می‌دهد. 
کافی اســت به یاد بیاوریم که حضور تیم ملی زنان 
در مسابقات بین‌المللی استرالیا، در روزهای آغازین 
جنگ، تا چه انــدازه پرحاشــیه و جنجالی از کار 

درآمد. 
تصاویــر اعتراضــات، شــعارها 
و درگیری‌هــای لفظی در حاشــیه 
مسابقات، نشان داد که ورزشکاران 
ایرانی در میادیــن بین‌المللی، 
بیش از هر چیز با چالش‌های 
غیرورزشــی روبه‌رو هستند. 
حــالا، تصــور تکــرار این 
حواشی، آن هم در ابعادی 
به مراتب وسیع‌تر، در قلب 
ایالات متحده آمریکا، اصلا 
دور از انتظار نیست. حضور 
تیم ملی ایران در آمریکا، به 
یک میدان تقابل سیاسی و 
رسانه‌ای تبدیل خواهد شد. 
حواشــی سیاســی، تنها به 
اعتراضــات خیابانــی محدود 

نمی‌شود. اظهارنظرهای مقامات آمریکایی نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون دو اظهارنظر پیرامون حضور تیم ملی ایران در 
ایالات متحده داشته است. ابتدا، موضعی نسبتا بی‌تفاوت اتخاذ کرد و گفت که برایش 

فرقی نمی‌کند تیم ایران راهی جام‌جهانی شود یا نه. 
اما در پیامی که بازتاب بسیار زیادی هم پیدا کرد، در شبکه‌های اجتماعی نوشت:»به 
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام‌جهانــی خوش‌آمد می‌گویم، اما حقیقتا فکر 
نمی‌کنم حضورشان در آنجا مناسب باشد. این را به خاطر جان و امنیت‌شان می‌گویم.« 
این اظهارنظــر، گره معادلات را کورتر کرد. از یک ســو ترامپ به ظاهــر نگران امنیت 
بازیکنان ایرانی است، اما از سوی دیگر این سخنان می‌تواند به عنوان یک تهدید ضمنی 
یا پیش‌بینی حوادث احتمالی تلقی شود. واکنش‌ها در تهران به این اظهارات، نشان داد 

که این موضوع به یک مسئله امنیتی جدی تبدیل شده است. 
مساله تنها سیاسی و امنیتی نیست. از نظر روانی و فنی نیز تیم ملی برای شرکت در 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ با مشکلات زیادی مواجه است. بخشی از داستان، به تمرکز بازیکنان 
مربوط می‌شود. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، انتظار می‌رود تمرکز بازیکنان، 
به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. باید دید در زمان آغاز تورنمنت، شرایط کشور به چه شکل 

است و آیا بازیکنان می‌توانند با ذهنی آسوده، وارد میدان رقابت شوند. 
از نظر فنی هم اما اغلب ملی‌پوشان شــاغل در لیگ ایران مدت‌هاست تمرین و بازی 
درست و حسابی نداشته‌اند و از فرم مطلوب فاصله دارند. لیگ داخلی، به دلیل شرایط 
جنگی و تعطیلی‌های مکرر، از کیفیت لازم برخوردار نیست. این وضعیت، به طور مستقیم 
بر آمادگی بازیکنان تاثیر گذاشته است. بازتاب این وضعیت را می‌شد در سطح کیفی این 

نفرات در دیدار دوستانه با نیجریه دید. 
تیم ملی، در این بازی دوســتانه، عملکردی ضعیف از خود نشان داد و این نگرانی را 
ایجاد کرد که آیا بازیکنان در سطح استاندارد جام‌جهانی قرار دارند یا خیر. جام‌جهانی، 
بزنگاه متفاوتی است و در استاندارد کاملا بالاتری برگزار می‌شود.در این مدت، تک و توک 
بازیکنان تیم ملی هم به خاطر برخی حواشی خود زیر ذره‌بین رفتند و خبرساز شدند. 
شاید اصلی‌ترین چهره از این دست، سردار آزمون بود؛ مهاجم سرشناس تیم ملی که در 
طول جنگ یک استوری با تصویری از حکام اماراتی منتشر کرد و مورد غضب قرار گرفت. 
پس از آن، خبر اخراج آزمون از تیم ملی منتشر شد و او از اردوی اخیر تیم ملی و دو بازی 

دوستانه در کشور ترکیه کنار رفت. 
این اتفاق، نه‌تنها حواشی سیاسی را به داخل تیم ملی کشــاند، بلکه از نظر فنی نیز 
امیر قلعه‌نویی را با چالشی بزرگ روبه‌رو کرد. سردار آزمون، یکی از مهم‌ترین بازیکنان 
تیم ملی است و غیبتش می‌تواند به مشکلات قلعه‌نویی دامن بزند. تا این لحظه روشن 
نیست سرنوشت آزمون چه خواهد شد و آیا او به تیم ملی بازخواهد گشت یا خیر. اما این 
ماجرا، نشان می‌دهد که فضای تیم ملی، به شــدت تحت تاثیر مسائل غیرورزشی قرار 

گرفته است. 
.درنهایت بايد گفت در حالی که فیفا بــر حضور ایران در جام‌جهانــی اصرار دارد، 
واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این حضور، نه یک رویداد ورزشی عادی، بلکه یک 
ماموریت پرخطر و پرچالش برای تیم ملی خواهد بود و بايد ديد قلعه‌نويي مي‌تواند از اين 

ماموريت سربلند بيرون بيايد يا خير.

نگاهي به وضعيت تيم ملي در آستانه جام‌جهاني

ماموريت ژنرال

اتفاق روز

نازنین دشتی 

اکنون، رئال‌مادرید با یک واقعیت وحشتناک 
روبه‌روســت؛ فصلی که با رویاهــای چندگانه 
و رونمایــی پرزرق‌وبــرق از ژابــي آلونســو و 
خريدهايش آغاز شــد، حالا در مــاه آوریل به 
پایان رسیده است. اختلاف 9امتیازی با بارسلونا 
آماده در صدر جدول لالیگا، جبران‌ناپذیر به نظر 
می‌رسد. شکست‌های بدموقع مقابل تیم‌هایی 
چون مایورکا، نشان داد که این تیم از نظر ذهنی 
و انگیزشی برای رقابت ماراتن‌گونه‌ لیگ داخلی، 
فرسوده شده اســت. اما سرنوشت رئال‌مادرید 
چه خواهد شد؟ این باشــگاه، یک موجود زنده 
است که از بحران‌ها تغذیه می‌کند تا قدرتمندتر 
بازگــردد، اما بازســازی این ویرانــه، نیازمند 

تصمیماتی بی‌رحمانه و بنیادین است.
اولین ترکش ایــن فاجعه، قطعا بــه آربلوا 
برخورد خواهد کرد. پرز به دنبال نامی خواهد 
رفت که بتواند اتوریته و نظم را به رختکنی که پر 
از منیت‌ها و ستاره‌های بزرگ است، بازگرداند. 
مادرید به مربی‌ای نیاز دارد که بتواند از امباپه، 
وینیسیوس، بلینگام و گولر، یک تیم بسازد، نه 
یک کلکسیون لوکس از بازیکنان گران‌قیمت. 

اخراج کاماوینگا نمادی از اســتیصال خط 
میانی رئال بــود. پس از پایان دوران باشــکوه‌ 
کروس و مودریچ، رئال هنوز نتوانسته است آن 
ریتم آرامش‌بخش و کنترلگر را در میانه‌ میدان 
بازتولید کند. آنها دوندگان خوبی دارند، اما مغز 
متفکر ندارند. در تابســتان پیــش رو، پرز باید 
سیاست خرید مهاجمان پرزرق‌وبرق را متوقف 
کند و تمرکزش را روی ترمیــم قلب دفاعی و 

مهندسی خط هافبک بگذارد.

فراتر از مسائل تاکتیکی، رئال‌مادرید باید روح 
خود را بازیابی کند. در سال‌های اخیر، این تیم 
همواره با اتکا به جادوی برنابئو و بازگشت‌های 
احساسی زنده مانده بود. اما در مونیخ ثابت شد 
که معجزه، همیشه رخ نمی‌دهد. فوتبال نیازمند 
ساختار، برنامه و استقامت روانی ‌۹۰دقیقه‌ای 
است. مادریدی‌ها باید یاد بگیرند که نمی‌توان 
همیشه روی لبه‌ پرتگاه راه رفت و انتظار داشت 

که دست نامرئی تاریخ، آنها را نجات دهد.
رئال‌مادرید از لیگ قهرمانان حذف شــد. 
لالیگا را باخت. پروژه‌ کهکشــانی جدید، با یک 
شکست مهیب مواجه شد. در راهروهای برنابئو، 
اکنون سکوتی سنگین حکم‌فرماست؛ سکوتی 
که صدای خرد شــدن غرور یک امپراتوری را 
در خود پنهان کرده اســت. کیلیــان امباپه به 
سقف شیشــه‌ای فوتبال خیره مانده و می‌داند 
که اســتعداد او به تنهایی کافی نیست. ادواردو 
کاماوینگا احتمالا شــب‌ها با کابــوس اخراج 
دقیقــه‌۸۶ از خواب می‌پــرد. و آلــوارو آربلوا، 
مردی که می‌خواســت تاریخ‌ســاز شود، حالا 
در حال جمع کردن وســایلش از دفتری است 
که دیگر به او تعلق نــدارد. جهنم مونیخ، نقطه 
پایانی بر یک فصــل پر از توهم و اشــتباه بود. 
اما تاریخ فوتبــال به ما یــادآوری می‌کند که 
رئال‌مادرید، ققنوســی اســت که به خاکستر 
شــدن عادت دارد. آنها خواهند سوخت، درد 
خواهند کشــید و تاوان خواهند داد تا شاید در 
فصلی دیگر، با درس گرفتن از زخم‌های عمیق 
کاماوینگاها و آربلواها، دوباره بر فراز اروپا پرواز 
کنند. تا آن زمان، فوتبــال اروپا می‌تواند نفس 
 راحتی بکشــد؛ پادشاه مرده اســت، زنده باد

 پادشاه جدید.

بحران هویت

نگار رشیدی 


